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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۳۵تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۰۹ – ۱۶؛ ۱۳۹۶ – ۰۶ – ۲۵؛ ۱۴۳۸ – ۱۲ – ۲۵شنبھ 
نَا يَـفْرُطَ  أنَ افُ نخََ  إِنَّـنَا رَبَّـنَا قاَلاَ  )٤٤( ىيخَْشَ  أوَْ  يَـتَذكََّرُ  لَّعَلَّهُ  لَّيِّنًا قَـوْلاً  لَهُ  فَـقُولاَ    )٤٦( أرََى وَ  أَسمَْعُ  مَعَكُمَا نَّنىِ إِ  افاَتخََ  لاَ  قاَلَ  )٤٥( يَطْغَى أنَ أوَْ  عَلَيـْ

کند ترسیم کھ پیش دستي ، ما ميپروردگارا: گفتند) ٤٤( خشیتّ ورزدگردد یا  کھ او یاد آور شاید نرمو بگویید با او سخني 
  )٤٦( بینميم و شنوميمیم، شما باکھ من خود  اھمان ،نترسید: گفت )٤٥(سرکشي ورزد  یا ،بر ما

I. تفسیر 
  است. كرده او طغیان كھ فرعون بروید سوي :طَغَى إِنَّهُ  فِرْعَوْنَ  إِلىَ  اذْهَبَا .1
 د یا خشیتّ ورزد.گرد اد آورکھ او ی رم شایدو بگویید با او سخني ن :يخَْشَى أَوْ  يَـتَذكََّرُ  لَّعَلَّهُ  لَّيِّنًا قَـوْلاً  لَهُ  فَـقُولاَ  .2
نَا أَوْ أَن يَطْغَىقاَلاَ  .3  سرکشي ورزد. ادستي کند بر ما، ی سیم کھ پیشترما مي پروردگارا،: گفتند :ربََّـنَا إِنَّـنَا نخَاَفُ أَن يَـفْرُطَ عَلَيـْ
 .بینممي و شنومایم، ميشم ھمانا کھ من خود با نترسید،: گفت : قاَلَ لاَ تخَاَفاَ إِنَّنىِ مَعَكُمَا أَسمَْعُ وَ أَرَى .4

وایي و عداد شنشیخ ابن عربي درباه اثر "سخن نرم" در نفوس داراي استعداد سخناني نقل شد. پس، سبب این تاثیر استاز 
  .یادآور شدن بود

 فرماید:گوش سپردن، خداي تعالی ميدرباره استماع و 
عْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَ  تَكُونوُاْ كَالَّذِ وَلاَ   عُونَ سْمَ وَأنَتُمْ تَ  َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أطَِيعُواْ الّلهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَـوَلَّوْا عَنْهُ  وَابِّ عِندَ الّلهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ  عُونَ ينَ قاَلُوا سمَِ إِنَّ شَرَّ الدَّ

سمَْعَهُمْ وَلَوْ أَسمَْعَهُمْ لتَـَوَلَّ   وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يحُْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ الّلهَ ا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ للهِّ رضُِونَ َ� أيَُّـهَ هُم مُّعْ واْ وَّ لاَ يَـعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ الّلهُ فِيهِمْ خَيرْاً لأَّ
 الأنفال) ۸:  ۲۰-۲۴( يحَُولُ بَينَْ الْمَرْءِ وَقَـلْبِهِ وَأنََّهُ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ 

انى مباشید و مانند كس شنوید.در حالي ميبر مگردید از او و  ،اید اطاعت خدا و پیامبرش را كنیدن آوردهاي كساني كھ ایما(
نان گر خدا در آاو . اندیشنداند كھ نمىقطعا بدترین جنبندگان نزد خدا كران و لالانى. شنیدندكھ گفتند شنیدیم در حالى كھ نمى

انى اى كس. تافتندكرد حتما باز بھ حال اعراض روى برمىاگر آنان را شنوا مىساخت و یافت قطعا شنوایشان مىخیرى مى
د كھ ید و بدانیكن ابتبخشد آنان را اجاید چون خدا و پیامبر شما را بھ چیزى فرا خواندند كھ بھ شما حیات مىكھ ایمان آورده

 ).او محشور خواھید شدسوي گردد و ھم خدا میان آدمى و دلش حایل مى
شنیدن، چھ  ردانید از او ھمراهنی، روی مگ" یعنَ وَلاَ تَـوَلَّوْا عَنْهُ وَأنَتُمْ تَسْمَعُو عبدالرّزّاق کاشاني در ذیل این آیات می فرماید: " مولی

رداندن گا روی بأثر شنیدن فھم و تصدیق است، و أثر فھم إراده، و أثر اراده طاعت. پس، صحیح نباشد دعوى شنیدن ھمراه 
واْ  تَكُونُ  لاَ وَ ن، "مع نمی شوند با یکدیگر. پس، ملازم طاعت باشید با إرادت اگر صادق می باشید در دعوى شنیدزیرا آندو ج

ودنشان بب محجوب بس، بھ " (و نباشید مانند کسانی کھ) إدعّای شنیدن می کنند در حالی کھ ھیچ بھره ای از آن ندارندكَالَّذِينَ 
 از فھم و قبول، مانند جنبندگان، بلکھ آنھا بدترین جنبندگان باشند نزد خدا، چنانچھ گذشت. 

ی قبول كمال را برا يدادرا، یعنی، استع ایييآنھا خیری) و شایستگ" (و اگر خدا سراغ داشت در وَلَوْ عَلِمَ الّلهُ فِيهِمْ خَيرْاً"
نھا نبود تا آدر  یخیر الی کھحشنواند آنھا را) در " (و اگر میوَلَوْ أَسمَْعَهُمْ سمعشان تا بفھمند، و قبول کنند، و إطاعت کنند، "

عارضي  ھا أمریبھ خاطر آنکھ آن فھم در آنبفھمند، فھمشان أثر از إرادت و طاعت نمی داشت، بلکھ سریع روی مگرداندند 
فھم و اراده،  ھانآو نپاید در  " (و آنھا پشت کننده باشند) بالذات،وَّهُم مُّعْرضُِونَ بود، کھ سریع زایل می شود، نھ [امری] ذاتي "

در سینھ منافق تردد رمود، "حکمت را بگیرید ھر چند از أھل نفاق باشد، چھ حکمت ف -ضي الله عنھر -چنانچھ أمیر المؤمنین
 اطر آنکھ دراش (منافق) بھ خمی کند تا بیآرامد نزد ھم نشین ھای خودش در سینھ مؤمن". یعنی، ثبات نداشتھ باشد در سینھ

 آنجا عارضي است، تناسب ذاتی با آن ندارد.
صفیھ تو  تزكیھ باسول را) ید خدا و رت نمای" (استجاب... اسْتَجِيبُواْ ، "غیب" (اي کساني کھ ایمان آوردید) بھ َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ "
 يایمان یا ایمان آورید، .قيحقی علمھایتان را از کند قلبخوانند شما را بدانچھ) زنده مي" (ھنگامي کھ فرا ميإِذَا دَعَاكُم لِمَا"

 آن. این در ا زنده گردانندتان بارا بدان ت خوانند شمادر او، ھنگامي کھ فرا مي وسوي خدا  سلوك باابت نمایید استج، تحقیقي
 واحد باشد. تياستجاب رسول وخدا  صورتي کھ استجابت
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، ينفس عمالا و ظاھر ابرا  رسول و، قلبي اعمال و باطن بارا  ابت نمایید هللاستجیش آن است کھ معناباشند،  متغایراگر  امّ ا
خوانند شما را سوي ھنگامي کھ فرا مي تفصیل حقوق تمراعاا برا  رسول و، جمعدر  فناء بارا  ابت نمایید هللاستجیا 

 لایح اللهچھ  باشد، استعداد زوال قبلا ھمھ اینھ .[دعوت و فراخوان] در آن با� بقاءگرداندتان از براي آنچھ زنده مي استقامت
بھ تاخیر  و ،را مغتنم شمرید فرصتپس،  زنگار. انباشتن با حجاب حصول و استعداد زوالا ب شقلب وانسان  بینشود مي

 و شصفاتا از دھد شما ر س پاداشپ " ([و بدانید] کھ سوي او محشور خواھید شد)،أنََّهُ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ  وَ نیافکنید استجابت را، "
 ءتان. (پایان)فنا و محو حسببر  شذات

امر فرمود بھ نرمي ا ر -لیھما السّلامع -پس، چون خداي تعالی استعدادي را در فرعون سراغ داشت، موسی و ھارون
دک ا مبادا انبود ت ورزیدن با او، و مراد از "قول لیّن"، فقط نرمي در گفتار نبود، بلکھ نرمي ورزیدن با او بھ طور مطلق

 .از بین رفتن آن شوندسبب  استعداد باقي مانده او را نادیده انگارند و
رُ  لَّعَلَّهُ پس، فرمود کھ ھدف نرمي ورزیدن با او را یاد آوري او است، " گردد  کھ او یاد آور شایدطھ) ( ۲۰:۴۴" ( ىيخَْشَ  أوَْ  يَـتَذكََّ

نباشد  (یادآوري)تذكّر  واھد شد، و(یادآور) خ دانست کھ او متذكّرپس، خدا مي" ،). شیخ ابن عربي فرمودیا خشیتّ ورزد
 -سول اللهربھ خاطر ھمین سرّ الھي است کھ این سوره مبارکھ را خطاب بھ " فراموش شده باشد. سابق کھ مگر از علمي

 خداى بنام( يخَْشَىٰ  لِّمَن ذْكِرَةً تَ  لاَّ إِ  لتَِشْقَىٰ  نَ ٱلْقُرْآ لَيْكَ عَ  أنََـزلَْنَا طه مَآ الرَّحِيم الرَّحمَْنِ  اللهَِّ  بِسْمِ آغاز فرمود:  چنین -صلی الله علیھ و آلھ و سلّم
.) داردمي اي باشد آن را کھ نگرانيفرو نفرستادیم بر تو قرآن را تا سختي کشي جز آن کھ بیادآرنده ،ھا ، طا،رحیم رحمان

شوند علم و ایمان فراموش شده خود مي اي است از کساني کھ یادآورنمونھ و فرعون -لامعلیھ السّ  -بنابراین، حکایت موسی
ز رند و پیش اورزند، و این قرآن محمّدي بھترین تذکّره است براي این کساني کھ استعدادي دارا با تذکّره، و سپس خشیت مي

 ۱۷:۸۲(" خَساراً  إِلاَّ  مينَ الظَّالِ  يزَيدُ  لا وَ آن کھ آن استعداد از بین برود و یا در حجابي سخت قرار گیرد، کھ در آن ھنگام، "
 نیافزاید ظالمان را، کھ ظلم کردند بر خود با نابودي و دفن استعدادشان، مگر زیاني. )الإسراء

آن ف و بیم امّا خو انجام دھند.بود بودند تا ھرچھ را براي ھدایت فرعون نیاز  امورم -علیھما السّلام -ارونموسی و ھپس، 
نَا يَـفْرُطَ  أنَ افُ نخََ  نَاإِنَّـ  رَبَّـنَا ، کھ گفتند، "-لامعلیھما السّ  -دو   ر ما، یابترسیم کھ پیش دستي کند پروردگارا، ما مي" (يَطْغَى أَن أَوْ  عَلَيـْ

با قھر  -لامعلیھما السّ  -فرعون بر موسی و ھارون پیشي دستي جستنبیشتر مفسرّان این افراط و طغیان را  سرکشي ورزد)،
مان نرمي ورزیدن خداي در برابر فر -لامعلیھما السّ  -اند. بھ نظر آنان، موسی و ھارونورزیدن و عذاب و شکنجھ دانستھ

ن با آن دو چنیگیرانھ گرفتار قھر نکنند، او کنند کھ اگر آنان پیش دستي نجویند و فرعون را غافلتعالی، ابراز نگراني مي
خواستند ، مياز منظر این مفسرّان ترس و بیم آن دو از پیروزي و شکست ظاھري و جنگي بود، و براي ھمین خواھد نمود.

نگ دشمن، باشند. این ھمان نظریھ جنگي حملھ پیشگیرانھ است از ترس خدعھ و نیر پیش از فرعون  اجازه اعمال قھر داشتھ
 تَـوكََّلْ وَ  لهَاَ فٱَجْنَحْ  لْمِ للِسَّ  جَنَحُواْ  وَ إِنز آن ایمن گرداند با قول خود، "ا -لی الله علیھ و آلھ و سلّمص -ھمان کھ خداي تعالی رسول الله

اگر بھ صلح  و(الأنفال)  ۸:  ٦۲-٦۳" (ٱلْمُؤْمِنِينَ وَبِ  بنَِصْرهِِ  يَّدَكَ أَ  ٱلَّذِيۤ  هُوَ  ٱللهَُّ  كَ حَسْبَ  فإَِنَّ  يخَْدَعُوكَ  أنَ يرُيِدُوۤاْ  وَ إِنٱلْعَلِيمُ  ٱلسَّمِيعُ  هُوَ  إِنَّهُ  ٱللهَِّ  عَلَى
و تدا بس است ا تو، خکن بر خدا، کھ او ھمان شنواي داناست، و اگر بخواھند کھ نیرنگ بازند بو توكّل  يگراییدند، بدان گرا

 را، اوست ھمان کھ تایید فرمود تو را با یاوري خود و با مومنان!)
ن امر فرمود تا سلم و صلح و سازش با دشمنا و مسلمین را -یھ و آلھ و سلمّصلی الله عل -پس، خداي تعالی رسول گرامي خود

دا نان کھ مباآنیرنگ  واگر آنان گرایش داشتھ باشند بھ صلح، و از خدعھ  اجنگ با آنان با توکّل بر خدخدا را ترجیح دھند بر 
 داندن بندهروز گرخود را بازسازي کنند بیمي و ترسي نداشتھ باشند، چرا کھ خدا براي پی تجدید قوا کنند و نیروھاي جنگي

 خودش بس است، و پیروزي و شکست بھ دست اوست.
ستي و قھر و غلبھ غافلگیرانھ را از پیش د -لامعلیھما السّ  -کھ بیم و ترس موسی و ھارون ،این گروه از مفسرّانخلاف 

با  ،با حجّتآنان جوید بر  پیشيعون از آن بود کھ مبادا فرآن دو ترس و بیم بر آن است کھ عربي دانند، شیخ ابن فرعون مي
و سبک  و، و مردم بھ خاطر کم خرديد. یعني، حجّتي توحیدي آورد بھ نفع خود علیھ آن گردد بھ او از توحیدآنچھ بر مي

 ت من نیز ازبدانند. مثل این کھ بگوید، این قدرت و سلطن و ھارون را ناتمام شان، حجّت او را بپذیرند، و حجّت موسیسري
ه طلبي بودم، و شما دو نفر از روي جاآن خداست، و من بدون اجازه و خواست خدا ھرگز قادر بھ سلطنت و حفظ قدرت نمي

این امر  ا برايشود کھ خدا شما رچ یک از لوازم آن را ندارید. پس، معلوم ميیاست و سروري دارید در حالي کھ ھیدعوي ر
 ي افراط و پیشي جستن او.تواند مثالي بوده باشد برانفرستاده است. این مي

بھ رنج  در نتیجھ، حقیقت، عینکردن بھ خاطر قصد دانست كلامش ردن بلند کامّا طغیان و سرکشي او، شیخ ابن عربي آن را 
نفي کثرت کند بھ مثل آن کھ  بھ معنایي کھ گذشت باشد.از توحید غیر شیخ از "عین حقیقت" باید مراد . با اوادن آن دو افت

استدلال کند کھ ھمھ ھمان جایي معرّفي کند، و ھمھ را بھ یک میزان حقّ بداند، و  سانطور مطلق، و ھمھ مظاھر را یک
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ھ) (بروید سوي فرعون کھ او طغیان ط ۲۰:۴۳" (طَغَى إِنَّهُ  فِرْعَوْنَ  إِلىَ  اذْهَبَابنابراین، قول خداي تعالی، "ھستند کھ باید باشند. 
گرچھ این اش با دعوي ربوبیتّ با سخناني از این قبیل. کرده است)، ھمان خروج او بوده است از قید عبودیتّ، و سرکشي

باشند، فھم نادرستي آنان براي مردم دشوار است، و در نتیجھ، رسولان خدا در رنج و ھا نادرست ميسخنان و آن حجّت
  تند با این گونھ مدعّیان.افزحمت مي

 حافظ:
 داریمی ما زحمت و بریمی خود عرض  توست جولانگھ نھ سیمرغ عرصھ مگس ای

 در جریان شعبده بازي و جادوي سامري نیز ھمین زحمت بود و گرنھ، حافظ شیراز نیک فرماید:
 ببرد بیضا ید از دست کھ کیست سامری مخر عشوه بازدھد صدا چھ گاوی بانگ

لیھما ع -ھارون پس، استعداد فرعون براي ایمان ھنوز بھ طور کامل از بین نرفتھ بود، و خداي تعالی امید بخشید موسی و
ست ادادش، امید رمي ورزند با او، و پیشي نجویند بر او با قھر و ھلاک نکنند او را پیش از زوال استعرا کھ اگر ن -السّلام

 ود. ظاھر ش ت عالمان با� است، نیز از اوایمان آورد، و حتیّ خشیّت، کھ صف کھ یادآور ایمان فراموش شده شود، و
 :مرحوم صدرالمتألھّین در تفسیر سوره مبارکھ فاتحة الکتاب چنین آورده است

سم الله". ود، "بشروایت شده است کھ فرعون قبل  از آنکھ ادعّا إلھیت کند، قصد یا أمر کرد کھ بر سر در بیرونیش نوشتھ 
ا ت، "إلھي تید، گفچون ادعّاى إلھیت کرد، و خدا فرستاد موسى را بھ سوی او، و دعوت نمود او را و أثری از رشد در او ند

ھی، تو بھ ا بخواکی او را دعوت کنم بدون آنکھ خیر با او ببینم؟!" خدای تعالى فرمود، "[یا موسى] شاید تو ھلاكت او ر
ھ ین كلماش نوشتھ است می نگرم." پس، نكتھ در این روایت آن است کھ ھر کس كفرش می نگری و من بھ آنچھ بر سر در

قلبش  سویدای عذاب ایمن گردد ھر چند كافری بوده باشد، پس چگونھ باشد آنکھ آن را بر را بر در بیرونیش بنویسد، از
 نوشتھ باشد از أول عمرش تا آخر آن؟! 

 د، چنینعربي درباره ایمان فرعون ھنگام غرق شدن، در تفسیر خومرحوم صدرالمتألھّین پس از نقل گفتار شیخ ابن 
ات مشكشده است از  درا، و صرسدبھ مشام مي صدق، بوي كلاماز این و  ):۳٦٤ ، ص۳تفسیر القرآن الكریم، جفرماید (مي

 .تتحقیق و موضع قرب و ولای
نَ  يَـفْرُطَ  أنَ افُ نخََ  نَّـنَاإِ  رَبَّـنَا " ،، کھ -لیھما السّلامع -در ھرصورت، در پاسخ این نگراني موسی و ھارون " يَطْغَى أنَ أوَْ  اعَلَيـْ

" أرَى وَ  عُ أَسمَْ  عَكُمامَ  إِنَّنيِ  تخَافا لا"داي  تعالی فرمود، خسرکشي ورزد)،  ترسیم کھ پیش دستي کند بر ما، یاپروردگارا، ما مي(
ي وعده ان بھ معنا) این کلام الھي را نیز اکثر مفسرّ بینم!مي و شنومشمایم، مي ھمانا کھ من خود با نترسید،طھ) ( ۲۰:۴۶(

ن خواست بر شما پیش دستي کھ اگر فرعو ،-لامعلیھما السّ  -اند بھ موسی و ھاروندانستھنصرت و یاوري خداي تعالی 
شنوم و يستم، مما ھبا قھر و غلبھ و قوّت ماديّ، شما را ھلاک کند و یا خوار و اسیر و ذلیل گرداند، من با شو  ،ورزد

 و را مغلوبو ادھد، و قبل از آن کھ او شما را مغلوب گرداند، من شما را یاوري خواھم نمود بینم آنچھ را او انجام ميمي
ست ار آن این رح بیشتشعین کلام او را در این ارتباط پیشترنقل کردیم. امّا خواھم گرداند، و یا ھلاک. امّا شیخ ابن عربي، 

 راه شما، وستم ھمھن کنایھ از مراقبت است، کھ من رقیبي ددي بود آمیختھ با وعید آن دو را، چرا کھ شنیدن و دیکھ این وع
من  ورزید با او، یا نھ، بلکھ گوینده از زبان شما در مقام قرب نوافلبینم کھ آیا شما ھمان گونھ کھ امر شدید، نرمي ميمي

ادم عمل رمان دتم، و پاسخ دھنده نیز من ھستم. پس، اگر آن سان کھ شما را فھستم، و شنونده با گوش فرعون، نیز من ھس
گفت شھاي متفاوت است اسرار در این گفت و شنید با خود از مقام کنید، ھمان سان پاسخ خواھید یافت از زبان فرعون.

 انگیز الھي، و ھر کھ را خواھد از عبادش اگاه گرداند بر آنھا. � الحمد.
 دفتر اوّل مثنوي: مولانا در

 شد جنگ در موسیي با موسیي  شد رنگ اسیر رنگي بي چونک
 آشتي دارند فرعون و موسي  داشتي کان رسي رنگي بي بھ چون
دن حجّت آن دو شبراي آشکار  را نیزدر آن مجلس  -لامعلیھما السّ  -ھاي فرعون از موسی و ھارونشیخ ابن عربي پرسش

 دي است براي ھدایت، ایمان آورد.داند تا ھر کھ در او استعدانزد قومش مي
 گفتاري از شیخ ابن عربي درباره ذکر:  .5

رباره ھم آوریم از شیخ ابن عربي دگفتھ شد کھ ھدف نرمي ورزیدن با فرعون یادآور شدن او بود، در اینجا گفتاري را مي
ج  عثمان یحیی، -ھ، تفتوحات مکّی آوریم (با ذاکر خود فرمود، بخشي از سخنان شیخ در فتوحات را مي نشیني حقّ تعالی

 ):۳۸۸-۳۸۹، ص ۹
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 ]وراء حجابمگر از  خود خلقگوید با [خدا سخن نمی
گویی با نمیتو نیز سخن  -است كلام حجاب عین و -وراء حجابخود مگر از  خلقگوید با پس، ھمان گونھ کھ خدا سخن نمی

 گنگیبھت و  همشاھد ای از آن نیست، چھچاره وراء حجاب.مگر از  آوری نزد او خودت یا غیر خود رابھ یاد نمیو  او،
ینی است ھم نشحق پس، . شذكرکور کرده باشد او را و  ھم نشین او باشد،حق بھ ناچار کور است ھرچند  ذاكراست، و 

] ات الله علیھاو [صلو قولچنانچھ در ، پروردگارش حقّ  ی درخیال همشاھد ند بر اوھ کغلبھر کس کھ . یذاكرنزد ھر یب اغ
زیرا ھم نشین  ،و كلام هبین مشاھد کندمی جمعدر چنین حالی  ،-است لخیادر استحضار  مانھکھ  -"كَأنََّكَ ترََاهُ"آمده است، 

 -حمھ الله!ر -ھاب ابن أخى النجیبحال شاین و  -.الشوری) ۴۲:۱۱( ءٌ""لَیْسَ كَمِثلِْھِ شَيْ نھ کسی کھ ، توست حال مثلدر آن 
 .و كلام" هبین مشاھدکند می"إنسان جمع او را کھ  قولکرد برای من کسی کھ مورد اعتمادم بود، نقل بود بنا بر آنچھ 

رگز لذتّ ھ "عاقلھنگامی کھ گفت قشیري"،  ھ"رسالدر  رجال مذكوراز العباس السیاري، و ذوق محقق أبکجا و ین ذوق ا
 ؟کجا ذوق شھابکجا و ین ذوق ا!" تیلذّ نیست در آن و  است، حق فناء همشاھدزیرا ، همشاھدنبرد از 

 .تر از آنان استھ کسی کھ پایینبتا چھ رسد أھل الله، است از موضع غلط أكابر محققین کن، کھ آن  فھمپس، 
 ):۴۹۶-۴۹۸، ص ۱۴ثمان یحیی، ج ع -تفتوحات مکّیھ،  فرماید (او ھم چنین مي

 نیست "ت"غیرلی " وت"غیر بابدر قشیري  فرموده است ذكرآنچھ 
 ؟" باشیت میچھ زمانی راح"گفتھ شده بود،  ی آنھا ذکر کرده است کھ بھ  اوبعضاز ، قشیري خود ھ"ل"رسات باب غیردر 

را در  حال]این [مثل ء کرده است کھ قشیرى خطات نیست، و غیرلی این این " وی نبینم!ذاكرھنگامی کھ برای او "گفت، 
دم عو  تغفلخدا از روی ذاكرین  تحال رؤیدر شبلي، کرده است کھ ل او خیخود قرار داده است،  كتاب تاب غیرب

ت ریغ ،در بازارھاطلب معاش کند خدا را در یاد می، و سوگند گناهلغو و کند او را با سوگند کسی کھ یاد می، مثل تحرم
. و ستداء نشده ااز حرمت ھنگام ذکر بھ طور کامل ا مذكوربھ خاطر آن کھ حقّ ، [خدا] بھ این گونھ یاد شود برده است کھ

این  ،تعرفبا مما . و أبشّر تمعرفش از وقت حجاب در و شأمردر ابتداء قول این بوده باشد از این شبلي بعید نیست کھ قصد 
مراه ھكر ست کھ ذان آ، بزرگ ناعارف حقّ در ، آن نزد ماى ا!". و معنھ برای او ذاکری نبینمھنگامی ک"او،  معنى قول نباشد

دا خ مده است،]آ" رَنِيأنََا جَلِیسُ مَنْ ذكََ است ھرچند [چنانچھ در حدیث قدسی " محجوب بھ ناچار ذاكره نیست. پس، مشاھدبا 
د نزد او. تی ندار،  راحشمطلوباست از حجاب ھر کس کھ پشت وراء حجاب ذكر. و از و لكن است،  ذاكر (ھم نشین) جلیس
ا گفت کھ تنھ ]شبليپس برای ھمین، [تجلى مذكور. ا ذكر بگردد ل ی، و زاهمشاھد ع گرددقاو ،حجابچون برداشتھ شود  پس،

زو کرد یا آركرین، إدراك ذااو شود از  نعام اشمشاھدهبینم. پس، خواست تا ی را برای او نمیذاكرتی دارم کھ حارھنگامی 
نچھ را دوست دارد دوست دارد برای برادرش آ"مؤمن را زیرا  ذكرکند میمنع ، کھ مقام شھودکھ باشند در ذاكرین برای 

ت حارآن است کھ  ی دیگر، مرادذوقبر و  .بوده باشد ناعارفاین مرد اگر از قول شود برای خودش". پس، بر این حمل می
ت دست اوست (اشاره اسو چشم و وش گزبان اوست چنانچھ  حقّ  نھ خلق زیرا، مان خداستذاكر ھیابد مگر آنکھ ببیند نمی

زیرا او ، داند چگونھ یاد او کندکند کھ میبیند کسی یاد او میشود بھ خاطر آنکھ میت میحارپس، . بھ حدیث قرب نوافل)
  !او غیری را برای او ذاكربیند مییابد در ھنگام کھ نپس، آرامش می. شلسان عبدھ بخود است ذاكر  خود

 مولانا در غزلیات شمس:
 عشق شناس ای حریف در دل انسانیی  من مشھود عابد و معبود من شاھد و

 :لِمسانيتِ  فیف الدیّنھمراه با شرح عدر کتاب المواقف د بن عبد الجبّار بن الحسن النفَِّري مَّ حَ مُ گفتار اشارتي در ذکر:  .6
گوید. پس، کسی کھ شھود نماید مرا، یاد نکرده ترم بھ زبان از سخنش ھنگامی کھ سخن مینزدیک] و مرا گفت: من ۲:۹[

 باشد مرا، و کسی کھ یاد کند مرا، شھود نکرده باشد مرا.
گوید. پس، کسی کھ شھود نماید مرا، یاد نکرده ترم بھ زبان از سخنش ھنگامی کھ سخن میمرا گفت: من نزدیکقول او، "

آن این  وگویم در این معنی تصریحی است بھ حقیقت إلھیھ، "، میو کسی کھ یاد کند مرا، شھود نکرده باشد مراباشد مرا، 
بین بھ ای از ایشان گفتھ است، "پایان یافت سفر طالاست کھ شاھد در حال شھود عین مشھود است، و برای ھمین، گوینده

او  افت این، ھنگامی کھ شاھد بداندیمشھود است. چون تقریر  مشاھدهھمان  شاننفوسشان (خودشان)"، و پیروزی بر نفوس
س، کسی پ ای، چھ ذکر تنھا برای غایب باشد. پس، بھ ناچار گفت، "مشھود است، باقی نماند برای ذکرش برای خودش فائده

 شدابشھود نکرده  کند مرا، و کسی کھ یاد "، و تاکید فرمود آن را با قول خود، "کھ شھود نماید مرا، یاد نکرده باشد مرا
باشد شھودی ای را برای مذکوری غیر خود. پس، ن"، بدین معنا کھ او إثبات کرده باشد برای من أنانیتّ (منیّت) ذاکرهمرا

 برایش ھنگامی کھ حالتش این باشد، بلکھ او در حضرت حجاب است و در غیبت اغتراب (غربت).
گردد بر  کار، و روادر ان ده دارند آن را از جھّال از بیم بر آنھا کھ مبادا واقع شوندچنین باشد مواجید [این] قوم ھرچند پوشی
 از اوست در این (آن) دار. بعُدآنھا غضب [خدای] جبّار، کھ کمترینش 
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ھ ذكرش کند، محجوب گردانده باشد او را آنچ] و مرا گفت: امّا شاھد ذاكر، اگر حقیقتی نباشد آنچھ را شھودش می۲:۱۰[
 کند.می

نچھ ذكرش آکند، محجوب گردانده باشد او را و مرا گفت: امّا شاھد ذاكر، اگر حقیقتی نباشد آنچھ را شھودش میقول او، "
کند، محجوب گردانده باشد او را آنچھ ذكر نچھ را شھود میآاگر حقیقتی نباشد [دیگری] ، " گویم در نسخھ"، میکندمی
، و یھ أکبر راولی معنای یکی است. و در این تنزّل کریم ظاھر فرمود حقیقت إلھ "، بدون [ضمیر "ھاء"] "ش"،کندمی

 گر حقیقت مشھودش ھمان خود حقیقتشاھد ذاكر، اتر، و آن ھمان قول اوست کھ تصریح فرمود بدان، تصریحی ظاھر
ھود حال شھود حقیقت مش تر از این نیست در اینکھ مشاھد در. و چیزی صریحاش، وگرنھ ذکرش حجابی باشد برایشذاکره

کنی، اگر ضعیف است استعدادت از قبول این حکم، بدان کھ شاھد و می است. و تو ای سرورم، کھ این حروف را مطالعھ
د ھ باقی باشکنگامی مشھود ھرچند یکی باشند، جز اینکھ این بعُد است، و زیانی نرساند تو را اینکھ عبد شھود کند خود را ھ

وی شد نزدت کنی. و اگر [این] زیادتر کرد منع را بر تو و قمنزّه از آنکھ حقیقت کسی باشد کھ شھودش مینزد تو جانب حقّ 
، و بصرش، لشود، شاید دفع کنی آن را کھ حقّ سمع عبده متقرّب سوی او باشد با نوافبھ خاطر این معنا آنچھ موجب دفع می

م است، ت اسلار حدیث صحیح.، و اگر از غیر ملت ما ھستی، کھ ملّ لیکن تو استطاعت آن را نداشتھ باشی بھ خاطر ثبوتش د
ورت ما. و صتوانی دفع کنی قول او را در تورات کھ "زیاد باشد کھ خلق کند خلقی شبیھ بھ شمائل و یا یھودی ھستی کھ نمی

اھر باشد اینکھ خود او ظماند شباھت در ذات نیست، و نھ در صفات زیرا "لیس کمثلھ شیء"، بھ اتفّاق ما و شما، بقی می
 صرانی باشی،نو اگر  گوید این قول را"، یعنی تو.چنانچھ خبر داد از آن، و ذکر نمودن تشبیھ نظیر قول تو باشد "مثل تو می

 ح گفت ....کنی مبنی بر اینکھ سیّد مسینتوانی دفع کنی آنچھ را ادعّا می
 
 
 


